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تيتراژ: 
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                     اكبر مشكينی
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صدا گذاری: حسين مهدوی

تدوين: محسن مخملباف 

تهيه كننده: كمپانی يونيورسال

تايم: ۱۱ دقيقه و ۹ ثانيه و ۱ فريم

۳۵ ميليمتری، رنگی

اولين حضور جهانی: جشنواره ونيز سال  ۲۰۰۲  

تاريخ اكران جهانی: اولين سالگرد ۱۱ سپتامبر در كشورهای جهان
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بیوگرافی

   ســميرا مخملبــاف، ســینماگر. متولــد ۲۶ بهمــن ۱۳۵۸ در تهــران. در 

ــاف  ــن مخملب ــدرش محس ــاخته پ ــيكل ران س ــم بايس ــالگی در فيل ۸ س

بــازی كــرد. در ســن ۱۷ ســالگی فيلــم ســينمايی »ســيب« را ســاخت و 

ــان در بخــش رســمی فســتيوال  ــردان جه ــن كارگ ــوان جوان تري ــه عن ب

ــه  ــمیرا را ب ــا س ــدار« باره ــوک گ ــت. »ژان ل ــور ياف ــن )۱۹۹۸( حض ك

خاطــر فیلــم ســیب ســتایش کــرد و گفــت: »اگــر ســالی دو ســه فیلــم 

شــبیه ســیب ســاخته شــود، ســینما هنــوز نمــرده اســت.« فيلــم ســيب 

در ظــرف دو ســال بــه بيــش از ۱۰۰ جشــنواره بين المللــی دعــوت شــد 

و در بيــش از ۳۰ كشــور جهــان اكــران شــد و ســیزده جایــزه بین المللــی 

از جملــه جــام ســاترلند را از جشــنواره لنــدن بــرای ســینمای ایــران بــه 

دســت آورد.
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   در ســال ۱۹۹۹، ســميرا دومــين فيلــم ســينمايی خــود بــه نــام »تختــه 

ســياه« را ســاخت. و در ســال ۲۰۰۰ وقتــی کــه وی ۲۰ ســاله بــود در 

ــژه  ــزه وي بخــش مســابقه اصلــی جشــنواره كــن حضــور يافــت و جاي

ــه   ــه ســیاه از آن خــود ســاخت. تخت ــم تخت ــرای فیل ــات داوران را ب هي

ســیاه هم چنیــن برنــده جایــزه مــدال فلینــی از یونســکو و جایــزه 

ــش از  ــد و بی ــران ش ــان اک ــم در سراسر جه ــد. فیل ــا ش ــو از ایتالی تروف

۲۰۰ هــزار نفــر در پاریــس بــرای دیــدن ایــن فیلــم بــه ســینما رفتنــد.

 

   در ســال ۲۰۰۱ ســمیرا فیلــم کوتــاه خــدا، ســاختن، تخریــب را ســاخت 

کــه بــه عنــوان اولیــن اپیــزود از فیلــم ۱۱ ســپتامبر قــرار داده شــد. در 

ایــن فیلــم کــن لــوچ از انگلیــس،  ایمامــورا از ژاپــن، یوســف شــاهین از 

مــر،  شــان پــن از آمریــکا هــر یــک اپیــزودی از فیلــم را ســاختند کــه 

در ونیــز ســال ۲۰۰۲ بــه نمایــش در آمــد.

 

   ســومین ســاخته ســینمایی ســمیرا بــه نــام »پنــج عــر« کــه اولیــن 

فیلــم ســینمایی ســاخته شــده در افغانســتان پــس از دوره طالبــان 

اســت، در ســال ۲۰۰۲ در کابــل فیلمــبرداری شــد و در ســال ۲۰۰۳ در 

بخــش مســابقه اصلــی جشــنواره کــن حضــور یافــت. ســمیرا بــار دیگــر 

ــابقه  ــش مس ــأت داوران از بخ ــژه هی ــزه وی ــت جای ــه دریاف ــق ب موف

ــن در ســال های ۲۰۰۴ و ٢٠٠5 او را  ــی جشــنواره کــن شــد. گاردی اصل

بــه عنــوان یکــی از ۴۰ کارگــردان برتــر جهــان معرفــی کــرد.

 

   چهارمیــن ســاخته ســینمایی ســمیرا بــه نــام »اســب دوپــا« در 

ســال ۲۰۰۷ در شــمال افغانســتان ســاخته شــد و برنــده جایــزه بــزرگ 
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ــد. ــپانیا ش ــتین از اس ــن سباس ــنواره س جش

کارگردانی فیلم: 

۱. اسب دو پا

۲. پنج عر

۳. ۱۱ سپتامبر

۴. تخته سياه

۵. سيب

جوایز بین المللی:

١. »جايــزه ويــژه هيئــت داوران« از بخــش مســابقه اصــى جشــنواره 

فيلــم كــن، فرانســه ۲۰۰۰ )بــه خاطــر فيلــم تختــه ســياه(

٢. جايــزه »ويــژه هيــات داوران« از بخــش مســابقه اصــى جشــنواره 

كــن، فرانســه۲۰۰۳ )بــه خاطــر فيلــم پنــج عــر(

٣. »جايــزه صلــح« از يونســكو، فرانســه ۲۰۰۰ )بــه خاطــر فيلــم تختــه 

ســياه(

٤. جايــزه »ويــژه هيئــت داوران« از پنجــاه و ششــمين جشــنواره 

بين الملــى فيلــم ســن سباســتین، اســپانیا ۲۰۰۸ )بــه خاطــر فيلــم اســب 

ــا( دو پ

5. جايــزه »فرانســوا تروفــو« از جشــنواره فيلــم جيفــونى، ايتاليــا ۲۰۰۰ 

)بــه خاطــر فيلــم تختــه ســياه(

انگلســتان   لنــدن،  فيلــم  از جشــنواره  6. جايــزه »جــام ســاترلند« 

۱۹۹۸)بــه خاطــر فيلــم ســيب(

ــه  ــه ۲۰۰۰ )ب ــكو، فرانس ــى« از يونس ــو فلين ــدال فدريك ــزه »م 7. جاي
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ــه ســياه( ــم تخت خاطــر فيل

8. جايــزه »پــرده نقــره اى« هفدهمــين جشــنواره بين الملــى فيلــم 

ســنگاپور ۲۰۰۴ )بــه خاطــر فيلــم پنــج عــر(

ــم در بخــش مســابقه  ــن فيل ــراى بهتري ــى« ب ــزه »طــاووس طلاي ٩. جاي

سى و چهارمــين جشــنواره بين الملــى فيلــم هنــد، بــراى فيلــم »پنــج 

عــر« 

١٠. »جايــزه منتقديــن بين الملــى« از جشــنواره فيلــم لوكارنــو، ســوئيس 

۱۹۹۸ )بــه خاطــر فيلــم ســيب(

١۱. جایــزه »ویــژه« از جشــنواره بين الملــى فیلم هــای آســیایی رم، 

ــا( ــب دوپ ــم اس ــر فیل ــه خاط ــا ۲۰۰۸ )ب ایتالی

١۲. جایــزه »جُــرج دلــرو« بــرای بهتریــن موســیقی فیلــم، از جشــنواره 

بين الملــى فيلــم گنــت، بلژیــک ۲۰۰۸ )بــه خاطــر فیلــم اســب دوپــا(

١٣. ســمیرا بــه عنــوان یکــی از چهــل فیلمســاز برتــر معــاصر جهــان ) و 

جوان تریــن آنهــا( بــه انتخــاب گاردیــن، انگلیــس ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ 

١٤. جايــزه بــزرگ »اکومنیــک« از جشــنواره فيلــم كــن، فرانســه ٢٠٠٣ 

)بــه خاطــر فيلــم پنــج عــر(

١5. جايــزه »بــزرگ از موسســه فيلــم آمريــكا«)AFI( ۲۰۰۰ )بــه خاطــر 

فيلــم تختــه ســياه(

ايتاليــا  از جشــنواره فيلــم جيفــونى،  ١6. جايــزه »شــهر جيفــونى« 

۲۰۰۰)بــه خاطــر فيلــم تختــه ســياه(

١7. جايــزه »تماشــاگران« از جشــنواره ســينماى مســتقل، آرژانتــين ۱۹۹۹ 

)بــه خاطــر فيلــم ســيب(

آرژانتــين  از جشــنواره ســينماى مســتقل،  ١8. جايــزه »منتقديــن« 

۱۹۹۹)بــه خاطــر فيلــم ســيب(
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١٩. »جايــزه ويــژه هيئــت داوران« از جشــنواره ســينماى مســتقل، 

ــيب( ــم س ــر فيل ــه خاط ــين ۱۹۹۹ )ب آرژانت

٢٠. جايــزه »ويــژه هيئــت داوران« از جشــنواره فيلــم ســائوپائولو، 

ــيب( ــم س ــر فيل ــه خاط ــل ۱۹۹۸ )ب برزي

٢١. جايــزه »ويــژه هيئــت داوران« از جشــنواره فيلــم تســالونيكى، 

ــيب( ــم س ــر فيل ــه خاط ــان ۱۹۹۸ )ب يون

٢٢.جايــزه »آليــس گــى« از جشــنواره ســيبرا اســپانيا ٢٠١٣) بــه خاطــر 

اســتعداد بــدون شــک ســميرا در ســينما، و مبــارزه بــراى آزادی بیــان.«

داوری در جشنواره های بین المللی:

۱. داورى جشنواره بين الملى فيلم كن در فرانسه سال ۲۰۰۱

۲. داورى جشنواره بين الملى فيلم ونيز در ايتاليا سال ۲۰۰۰

۳. داورى جشنواره بين الملى فيلم برلين در سال ۲۰۰۴

۴. داورى جشنواره بين الملى فيلم لوكارنو در سوئيس سال ۱۹۹۸

۵. داورى جشنواره بین المللی فیلم سن سباستین در اسپانیا ۲۰۰۹

۶. رییــس هیــات داوران جشــنواره ونیــز)Venice Days( در ایتالیــا 

۲۰۱۷

۷. ریاســت هیــات داوران جشــنواره بین المللــی فیلــم ادینبــورگ در 

اســكاتلند ۲۰۱۳ 

۸. ریاســت هیــات داوران جشــنواره بین المللــی فیلــم گوتنــبرگ در 

ســوئد ۲۰۱۳ 

۹. ریاســت هیــات داوران جشــنواره بين الملــى فيلــم مونــترال در كانــادا 

۲۰۰۳

۱۰. داورى جشنواره بين الملى فيلم مسكو در روسيه ۲۰۰۰
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۱۱. داورى در جشــنواره بین المللــی فیلــم اتودیــا انیــما در لهســتان 

 ۲۰۱۲

۱۲. داورى جشنواره بین المللی فیلم آمستردام در هلند ۲۰۱۲ 

۱۳. داورى جشنواره بین المللی فیلم داکو لیسبوآ در پرتقال ۲۰۱۲

۱۴. داورى جشنواره بین المللی فیلم داکوفست در کوزوو ۲۰۱۲

۱۵. داورى جشنواره بین المللی فیلم بمبئی در هند ۲۰۱۰

۱۶. داورى جشنواره بین المللی فیلم کرالا در هند ۲۰۰۸

۱۷. داورى جشنواره بین المللی فیلم سائوپائولو در برزیل ۲۰۰۸ 

۱۸. داورى جشنواره بين الملى فيلم اروپا آسیا در ترکیه ۲۰۰۶

۱۹. داورى جشنواره بين الملى فيلم قطر در دوحه ۲۰۰۱

۲۰. داورى جشنواره بين الملى فيلم ژنو در سوئيس ۲۰۰۰

۲۱. داورى جشنواره بین المللی فیلم بمبئی در هند ۲۰۱۰ 

مرور بر آثار بین المللی: 

۱. جشنواره بين الملى مونیخ، آلمان ۲۰۰۶

۲. جشنواره بين الملى كارلوويوارى، جمهورى چك ۲۰۰۴

۳. جشنواره بین المللی فیلم کرالا در هند ۲۰۰۸

۴. جشنواره بین المللی زنان در آلمان ۲۰۰۸ 
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١١ سپتامبر

فيلم اپیزودیک

ــاره  ــان درب ــور جه ــردان از ١١كش ــط ١١كارگ ــپتامبر توس ــم ١١س    فيل

حادثــه ١١ســپتامبر در ســال ٢٠٠١ ســاخته شــد. همــه فيلم ســازان 

برگزيــده بــراى ايــن مجموعــه، بــا نگاهــى مســتقل و متفــاوت بــه ايــن 

ــد:  موضــوع پرداختن

   ســميرا مخملبــاف از ايــران، شــان پــن از آمريــكا، كــن لــوچ از انگليس، 

يوســف شــاهين از مــر، آمــوس گيتــاى از اسراييــل، ميرانايــير از هنــد، 

كلــود للــوش از فرانســه، شــوهه ايمامــورا از ژاپــن، الکســاندرو گونزالــس 

از مکزیــک، دانيــس تانوويــچ از بوســنی و...

  

   زمــان هــر يــك از ایــن فيلم هــاى كوتــاه كــه يــك مجموعــه اپيزوديــك 

را شــكل مى دهــد، يــازده دقيقــه و نــه ثانيــه و يــك فريــم اســت، بــه 

نشــانه روز يازدهــم از مــاه نهــم از ســال دو هــزار و يــك. 

   اپيــزود خــدا، ســاختن، تخریــب، ســاخته ســميرا مخملبــاف اولــين فيلــم 

ايــن مجموعه اســت.
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١١ سپتامبر

)خدا، ساختن، تخريب(

سميرا مخملباف

حاشيه شهر تهران، بيابان، روز:

   مردانــی بــا لبــاس افغــانى دور هــم جمــع شــده اند. يــكى از آن میــان 

ــوه مــردان  ــه چــوبى وصــل اســت مى كشــد و از انب ــابى را كــه ب سر طن

ــوم مى شــود  ــم كــم معل ــان مــى رود. ك ــه عمــق بياب دور مى شــود و ب

ــل  ــی وص ــاه آب ــق چ ــطى در عم ــه س ــد، ب ــرد می کش ــه م ــی ک طناب

ــود اســت. ــد. آب گل آل ــرون می آی اســت. ســطل از چــاه بی

صداى يك مرد: 

بابا زود باشين، آمريكا مى خواد افغانستان رو بمبارون 

كنه. بايد پناهگاه درست كنيم.

صداى مرد ديگر:

تمام چاه هاى آب خشك شده، نمى تونيم گِل درست كنيم.
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محوطه خشت زنى، روز:

   كــودكان پنــج و شــش ســاله، پاچــه شلوارهايشــان را بــالا زده، گلِ هــا 

را لگــد مى کننــد تــا بــراى خشــتزنى آمــاده شــوند. عاقلــه دخــتر موبــور 

پنــج ســاله اى كــه روسرى گلــداری بــر سر دارد، ســطل آب را بــر گلِ هــا 

ــا دســتار  ــج ســاله اى كــه سرش را ب ــر پن ــار عصمــت پ ــزد و كن مى ري

بســته اســت مى نشــيند.

عاقله: 

يك نفر افتاده توى چاه مرده، بعد يه نفر ديگه رفته 

كمك اش كنه، افتاده توى چاه پاش شكسته.

عصمت:

)در حالى كه گل ها را در قالب خشت مى ريزد.( يه نفر نبود، 

دو نفر بود، داشتن چاه مى كندن، افتادن توى چاه و 

مُردند. يكى شون باباى چمن بود، يكى اش باباى حسن.

عاقله: 

باباى چمن هنوز نمرده، پاش شكسته.
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يكى از بچه ها:

)از دور فرياد مى زند.( بلند شين بياين سِر كلاس، خانوم 

معلم اومده.

عاقله: 

)به عصمت( خانوم معلم اومد.

عصمت: 

سر قالب خشت رو بگير بلندش كنيم.

   خانــوم معلــم از دور مى آيــد. گــونى اى بــر دوش دارد. از كنــار 

بچه هايــى كــه در حــال خشــتزنى هســتند عبــور مى كنــد. صــداى آواز 

ــود. ــنيده مى ش ــك زن ش ــزون ي مح

معلم: 

ــت ها  ــن خش ــا اي ــن سركلاس. ب ــين بياي ــد ش ــا بلن بچه ه

كــه نمى شــه جلــوى بمــب اتمــى رو گرفــت. درســته كــه مــا 

افغــانى هســتيم، ولى فعــلا در كشــور ايــران پناهنده ايــم.

يكى از بچه ها: 
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سلام خانوم معلم.

معلم: 

پاشين بياين سر كلاس دير شد، ساعت هشت صبحه.

دالان كوره آجرپزى، ادامه:

ــاى  ــه از آرك ه ــزى ك ــوره آجرپ ــود. دالان ك ــم وارد دالان مى ش    معل

خشــتى شــكل گرفتــه و رنــگ آن از پختــكى بــه قهــوه اى تــيره مى زنــد، 

محوطــه كلاس درس بچه هاســت. در عمــق دالان كــه در غبــار پوشــيده  

ــا بــراى  شــده، تعــدادى از بچه هــا خشــت ها را روى هــم مى چيننــد ت

نشســتن شــاگردان كلاس صنــدلى درســت كننــد.

معلم:

)فرياد مى زند.( حسن، بچه ها كجا هستن؟

حسن: 

نمى دونم خانوم.

معلم: 

برو صداشون كن بيان.

   معلم و حسن از دالان خارج مى شوند.

كوچه پسكوچه هاى مخروبه اطراف، ادامه:

ــدار  ــه چــادر گل ــانى ک ــد. زن ــر از دود و غبارن ــه پ    كوچه هــاى مخروب

کهنــه بــر سر دارنــد، در كوچــه آشــپزى مى كننــد. بچه هــا پــاى برهنــه 

ــد. ــارو مى كنن كوچــه را ج

معلم: 

بچه ها چرا هنوز نرفتين سر كلاس؟ 
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يك بچه: 

خانوم به من كتاب بدين.

معلم: 

ــاب.  ــن كت ــا اي ــاب در مــى آورد.( بي )از گــونى روى دوشــش كت

ــون  ــا بهت ــن مدرســه ت ــر( شــماها بياي ــد بچــه ديگ ــه چن )ب

ــدم. ــاب ب كت

يكى از زنها:

ــين آش  ــم بفرماي ــوم معل ــه در حــال آشــپزى اســت.( خان )ك

ــن. بخوري

يك زن ديگر: 

خانوم معلم، به بچه منم كتاب بدين.

معلم: 

اگه بيان سر كلاس، بهشون كتاب مى دم.

   معلم از ميان بچه هاى خشتزن عبور مى كند. 

معلم:

زندگــى  ايــران  تــوى  افغــان  مهاجــر  ميليــون  ســه   
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ــاد، سر مــا هــم مــى آد.  ــا بي مى كنــن، هــر بلايــى سر اون

بلندشــين بيايــن سر كلاس، خشــتزنى رو ول كنــين. بــا ايــن 

خشــت ها كــه نمى شــه جلــوى بمب هــاى امريــكا  رو 

گرفــت. مادرهــا بچه هاتونــو بفرســتين سر كلاس.

دالان كوره آجر پزى، لحظه اى بعد:

   كلاس درس تشــكيل شــده اســت. بچه هــا كتــاب در دســت، روى 

نشســته اند. خشــتى  صندلى هــاى 

معلم:

)رو بــه بچه هــا( بچه هــا يــه اتفــاق خيــى مهــم تــوى دنيــا 

افتــاده. كى خــبر داره كــه چــى شــده؟

   دو سه نفر از بچه ها دست شان را بالا مى برند.

معلم: 

عصمت تو بگو عزيزم.

عصمت: 

يك نفر چاه مى كنده، دو نفر افتادن توى چاه و مُردن.
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عاقله: 

خانوم اجازه من بگم؟

معلم: 

بگو.

عاقله: 

يــك نفــر چــاه رو گــود كــرده، دو نفــر افتــادن تــوى چــاه، 

يكى شــون مــرده، يكى شــون پــاش شكســته.

معلم: 

نه از اين مهم تره... كى خبر داره؟ تو بگو نجيبه.

نجيبه:

 خانوم مى شه در گوش تون بگم.

معلم: 

در گوشى نمى شه. بگو همه بشنون.

نجيبه:

 خانوم من مى خوام در گوش تون بگم.

معلم: 

نميشه بلند بگو همه بشنون.

نجيبه: 

ــوى خــاك  ــو ت ــا گل ــردن ت ــوى افغانســتان ب ــو ت ــه من خال

ــرده. ــا مُ ــوى سرش ت ــا ســنگ زدن ت ــد ب ــردن، بع ك

عاقله: 

خاله شو توى افغانستان توى خاك فرو...

   عاقله حرفش را ناتمام مى گذارد و بچه ها به او مى خندند.
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معلم:

ــن  ــانى. اي ــبر جه ــه خ ــره. ي ــبر مهم ت ــه خ ــا، ي ــه بچه ه  ن

ــى مهمــه.  ــاده خي ــه افت اتفاقــى ك

   بچه ها با چشمان حيرت زده به معلم نگاه مى كنند.

آمنه: 

ــده،  ــيل ش ــده، س ــارون اوم ــم. ب ــن بگ ــازه م ــوم اج خان

ــدن.  ــته ش ــا كش آدم ه

   بچه ها به حرف آمنه مى خندند.

معلم:

 نــه بچه هــا، يــه اتفــاق خيــى مهــم جهــانى افتــاده، كــه 

شــايد جنــك جهــانى ســوم شروع بشــه. شــايدم بمب هــاى 

اتمــى بنــدازن و همــه مــا كشــته بشــيم. بذاريــن خــودم 

بگــم. در آمريــكا، در شــهر نيويــورك، دو تــا هواپيــما 

خــوردن بــه برج هــاى تجــارت جهــانى... شــما اصــلا 

ــين.  ــگاه كن ــيرون ن ــه ب ــه ب ــه؟ هم ــرج چي ــين ب مى دون

   بچه ها از حفره هاى دالان به بيرون نگاه مى كنند. دودكش كوره 
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آجرپزى سر به آسمان كشيده است.

معلم: 

ــه. بــرج بــه ماننــد ايــن دودكــش كــوره آجرپــزى مى مان

حــالا كــه مى دونــين بــرج چيــه، كى مى دونــه ايــن برج هــا 

رو كى نابــود كــرده؟ 

   بچه ها سر به سوى معلم مى چرخانند.

عصمت: 

خانوم اجازه من بگم؟

معلم: 

بگو.

عصمت: 

اونارو خدا خراب كرده.

عاقله:

)بــا دســت بــه شــانه عصمــت مى زنــد. بــا خنــده.( نخــير خــدا 

خــراب نكــرده. خــدا فقــط آدم هــا رو خــراب مى كنــه... 

خــدا كــه هواپيــما نــداره... خــدا آدم هــا رو درســت ...

معلم:

ــه  ــك تخت ــكى از ي ــه كوچ ــين. )تك ــگاه كن ــن ن ــه م ــه ب  هم

ســياه را از زمــين بر مــى دارد و در دســت مى گــيرد.(  همــه 

چشــم هاتون طــرفِ مــن. )روى تختــه يــك دايــره مى كشــد.( 

ايــن عكــس يــك ســاعته. )جــاى عــدد دوازده را نشــان 
ــل  ــك دور كام ــاعت ي ــه س ــل عقرب ــتش را مث ــد و انگش مى ده

تــا  اينجــا شروع مى كنيــم   از  دايــره مى چرخانــد.(  دور 

بر مى گرديــم بــه اينجــا، مى شــه يــه دقيقــه. يــك دقيقــه 



٢١

بــه احــترام كشــته شــده گان در برج هــاى تجــارت جهــانى 

ســكوت مى كنيــم. )عاقلــه سر مى چرخانــد و بــا بچه هــاى 

ــك  ــاكت. ي ــود.( س ــچ مى ش ــچ پ ــغول پ ــود مش ــت سر خ پش

دقيقــه ســكوت از همــين الان شروع مى شــه.

حسن:

ــه.  ــت مى كن ــى رو درس ــه چ ــدا اول هم ــه( خ ــه عاقل )ب

بعــد خــراب مى كنــه، بعــد دوبــاره درســت مى كنــه.

عاقله: 

خــدا كــه ديوونــه نيســت كــه مــردم رو بكشــه و دوبــاره 

دوســت كنــه.

معلم:

)فريــاد مى زنــد.( مگــه نگفتــم حــرف نزنــين. چــه خبرتونــه؟ 

خوبــه كــه بچــه هســتين، معصويتــت رو حفــظ كــن.

آمنه:

)بــا هيجــان دســت بلنــد مى كنــد( اجــازه خانــوم عاقلــه چيــز 
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رو )ســكوت( خــراب مى كنــه. 

عاقله:
ــا بچه هــاى پشــت سر بــه پــچ پــچ ادامــه  ــا بــه معلــم، ب )بى اعتن

ــداره بكشــه. ــما ن مى دهــد.( خــدا كــه هواپي

حسن: 

خدا با ناخن اش مى زنه آدم ها مى ميرند.

ــره  ــه داي ــا نيم ــه ســاعت را دارد ت ــش عقرب ــه نق ــم ك    انگشــت معل

ســاعت رفتــه اســت. معلــم زيــر چشــمى بــه بچه هايــى كــه ســكوت را 

رعايــت نمى كننــد، مى نگــرد.

عاقله: 
)چشــم از معلــم مى گــيرد، دســتش را جلــوى دهانــش مى گــذارد، 

ــدا  ــد.( خ ــوا مى كن ــوش عصمــت نج ــى در گ ــر لب ــته و زي آهس

كــه ديوونــه نيســت مردمــو بكشــه!

عصمت: 

)با صداى بلند( خدا آدم ها رو مى كشه، يه آدم هاى جديد 

درست مى كنه.
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عاقله: 

خب چرا آدم هاى قديمى رو نگه نمى داره؟

عصمت: 

خــب آدم هــاى جديــد درســت مى كنــه ديگه...اصــلا 

خــودش خــداس، هــر چــى دلــش مى خــواد مى كنــه.

   انگشــت معلــم بــه عــدد دوازده مى رســد. تختــه ســياه را زمــين 

مى گــذارد. 

معلم:

ــته  ــراى اون كش ــما ب ــا ش ــد، ام ــلاص ش ــه خ ــك دقيق ي

بــا  اونــا  از  يــكى  شــايد  نكرديــن.  ســكوت  شــده ها 

موبايــل تمــاس گرفتــه باشــه و كمــك مى خواســته... اصــلا 

مى دونــين موبايــل چيــه؟... موبايــل چيزيــه كــه باهــاش 

ــك  ــداره. ي ــى هســت كــه ســيم ن شــماره مى گــيرن. تلفن

ــدا  ــى پي ــا ك ــك. ام ــك كم ــى زده، كم ــى داد م ــر ه نف

ــه خاطــر  ــه شــما ب ــه. حــالا ك ــه كمكــش كن نمى شــده ك

اونــا ســكوت نكرديــن، پاشــين بريــم بــيرون كنــار دودكــش 
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ــا  ــين ي ــين ســكوت كن ــم  مى تون ــزى،  ببيني ــوره آجــر پ ك

نــه.

   بچه ها از دالان خارج مى شوند.

زير دودكش كوره آجر پزى، لحظه اى بعد:

   بچه هــا زيــر دودكــش آجرپــزى صــف كشــيده اند. دودكــش از 

مى كشــد. زوزه  آتــش  شــعله هاى 

معلم:

 بــه اون آدم هايــى فكــر كنــين كــه وســط اون بــرج، 

زيــر آوار و آتيــش مونــدن...از الان ســكوت رو شروع 

 . می كنيــم

ــه  ــد. عصمــت ك ــگاه مى كنن ــد ن ــه دودكــش بلن    بچه هــاى كوچــك ب

ــد. ــم مى چرخ ــه معل ــرده، رو ب ــمش ك ــايه بان چش ــتش را س دس

عصمت: 

خانوم اجازه، اگه حرف مون اومد، چيكار كنيم؟
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معلم: 

لب هاتونو گاز بگيرين و به دودكش نگاه كنين

   عصمــت لب هايــش را بــا دنــدان مى گــزد و بــه دودكــش نــگاه 

مى كنــد. از دور صــداى محــزون آواز زنــانى بــه گــوش مى رســد. صــداى 

ــر صــداى آتــش دودكــش گــم مى شــود. ــان زي آواز زن

تهران

پاييز ٢٠٠١

سميرا مخملباف



افغانستان
مجموعه عکس

سمیرا مخملباف

نمایشگاه عکس افغانستان سمیرا در سال 

۲۰۰۱ در کاخ فستیوال کن همزمان با 

برگذاری جشنواره بر پا شد. 
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